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شهيد احمد نوزاد؛ نفر سوم از راست

بودند انگیزه های دینی رزمندگان خیلی قوی بوده. 
دقیقا همینطور بود. نگاه و جهان بینی اي که ما نسبت 
به زندگی و جهان آخرت داشتیم موجب شد تا بتوانیم 

بر ترس مان غلبه کنیم.

خانواده  شما هم در آبادان بودند؟
سنگری در مقابله خانه حفر کرده بودیم و مادرم در 
آن زندگی می کرد. بعد از شهادت برادرم در 27مهر و 
شرایط سخت جنگی که در آبادان پیش آمد، مادرم به 

شیراز رفت اما من و 2خواهر دیگرم در آبادان ماندیم.

برای نسل امروز، شاید باور اینکه پسر 
14ساله ای به مقابله با دشمن رفته، سخت باشد و 
اینکه دختری 14ساله در دل جنگ مانده، سخت تر 
می شود باور کرد. برای کسی که آن دوران را ندیده 
بفرمایيد که چگونه مادرتان به ماندن شــما در 

آبادان رضایت دادند؟
واقعیت این است که جنگ سراغ ما آمده بود. آنجا شهر 
و خانه ما بود. با اینکه برادرم شهید شده بود، اما مادرم 
اعتقاد داشت باید از شهرمان دفا ع کنیم. وقتی پای 
دفاع از شهر و کشــور پیش می آید، زن و مرد و پیر و 
جوان نمی شناسد. انگار دزد به خانه آمده و می خواهد 
همه  چیز را با خود ببرد. نمی توانی بی تفاوت باشــی. 

مادرم از سلامت فضایی که کار می کردیم اطمینان 
داشت. تنها نگرانی او از خطرهای جانی بود. بعدها که 
خودم بچه دار شدم، بارها از مادرم حلالیت طلبیدم و 
نگرانی های مادرم را بیشتر درک کردم. اما او می گفت 
هیچ مادری نمی تواند بچه هایی مثل شما را به خودش 
ببیند. شما رفتید و به خدا و مردم خدمت کردید و چه 
چیز برای پدر و مادر بالاتر از این. حکایت همه مادران 
شهید و رزمنده همین بود، آنها در عین نگرانی هایی 
که داشتند، معتقد بودند که باید تا پای جان در مقابل 

دشمن ایستادگی کرد.

شــما چند کتاب درباره دفاع مقدس 
نوشته اید. درباره اهميت ثبت این خاطرات برایمان 

بگویيد.
 تاریخ طلایی کشــورمان، پر از افتخار و شکوه است 
و باید همه این خاطرات ثبت شــود. حتی اگر امروز 
هم در زمان صلح یک اتفاق خوب در صنعت یا تولید 
می افتد باید تجربه های به دســت آمده نوشته شود. 
تجارب ارزشمندی در 8ســال دفاع مقدس به دست 
آمده است. معتقدم این دستاوردها، منابع ارزشمندی 
برای تحقیق و پژوهش هســتند و ثبت این تجارب 
اهمیت دارند. نباید به سادگی از کنار آنها گذشت تا 

فراموش نشوند.

  وقتی تصميم گرفتيد به عنوان امدادگر 
و داوطلبانه به مجروحان جنگی کمک کنيد سن و 
سال زیادی نداشتيد؛ آیا آموزش هم دیده بودید؟

خیر. من اصلا امدادگری بلد نبــودم، اما حاضر بودم 
هر کاری که از دســتم بر می آید برای رســیدگی به 
مجروحان انجام دهم. سال اول و دوم شروع جنگ در 
بیمارستان طالقانی آبادان بودیم. تعداد مجروحانی 
که در اتــاق عمل باید جراحی می شــدند زیاد بود و 
گاهی از صبح تا شب پزشکان و پرســتاران در اتاق 
عمل مشــغول کار بودند. کارم را از ضدعفونی کردن 
در و دیوار اتاق عمل شــروع کردم. میکروب زدایی و 
ضدعفونی محل مداوای مجروحان، یکی از مســائل 
مهم در بیمارســتان های جنگی برای جلوگیری از 
عفونت مجروحان است. در همان اتاق عمل با ابزار و 
نخ های مخصوص جراحی، بخیه زدن و تزریقات آشنا 

شدم. فضای امدادگری در جنگ بیشتر تجربی است. 
حتی پرستارهای آموزش دیده هم با حضور در شرایط 
جنگی یاد می گرفتند که چطور سرعت عمل و جرأت 
دیدن صحنه های رنج آور را داشته باشند. در نوجوانی 

پرانرژی بودیم و خیلی زود با امدادگری آشنا شدیم.

امدادگری را زیر غــرش هواپيماها و 
بمباران دشمن انجام می دادید، نمی ترسيدید؟

 مگر می شود نترسید. اما اینکه چطور به این ترس غلبه 
می کردیم به غیرت و مسئولیت پذیری برمی گردد که 
در وجود بچه های آن زمان بود. کســی که به جبهه 
می آمد می دانست ممکن است زخمی، مجروح، اسیر 
و... شود. شرایط را می دانستیم ولی غیرت اعتقادی و 
ملی در ما وجود داشت که موجب می شد بر این ترس ها 
غلبه کنیم. جایی در کلام رهبر شــنیدم که فرموده 

روایت های ناب از یک امدادگر
گفت وگو با معصومه رامهرمزی، نویسنده و رزمنده آبادانی که زمان جنگ 14سال بیش تر نداشت

یادی از حسن حسن پور؛ سرداري 21 رمضان 1۳۶1 به شهادت رسید

فرمانده  ای که شب قدر آسمانی شد
وقتی روی تشــک کشتی 
حریف را به زميــن می زد نه 
برق غرور در چشمانش دیده 
می شد و نه شــوق موفقيت. 
کشتی گرفتن را نه برای معروف شدن که به دليل مرام پهلوانی  اش 
دوست داشت. واقعا هم پهلوان بود. از دوســت و آشنا تا غریبه و 
همسایه حساب دیگری روی او باز کرده بودند. تا جایی که در توان 
داشــت برای دیگران از جان مایه می  گذاشــت اما اگر پای دین و 
مصلحت کشورش به ميان می آمد مردی می شد جدی، سختگير و 
خشن. منافقان و مزدوران ترس و واهمه عجيبی از او داشتند و بارها 
هم درصدد ترورش برآمده بودند اما هر بار خدا مکر آنها را به خودشان 
باز گردانده بود. شهيد حسن حسن پور، فرمانده جوان گردان علی 
بن ابی طالب)ع(، دلاوری از خطــه مازندران، جایگاه بالایی در بين 
مردم شهر ساری دارد. هنوز هم بعد از گذشت 4۰سال در نشست ها 
و محافل، نقل دلاوری های او است؛ سرداری که به تنهایی و با داشتن 
چند نارنجک توانست ۲۵تانک را منهدم کند. ۲1 رمضان هر سال 
یادبود او است. پای صحبت های همسرش زهرا گلی قادی می نشينيم 

تا برایمان از این دلاوری بگوید.

روحیه خاصی داشت؛ دوســت دار مظلوم بود و دشــمن ظالم. از همان 
بچگی نمی توانست شاهد زورگویی خان و خانزاده ها باشد. برای همین 
از رژیم پهلوی دل پری داشت. با شــروع درگیری های انقلابی فرصت را 
مناسب دانست تا نارضایتی خود را ابراز کند. بعد از تعطیل شدن مدرسه 
دوچرخه  اش را برمی داشت و با دوستش حسین اعلامیه ها را بین مردم 
پخش می کرد. برگه ها را دور پاهایش می پیچید تا کســی متوجه نشود. 
حسن هیکل تنومندی داشت، همین دلیلی شده بود تا پی ورزش برود 
و کشتی را انتخاب کرد. عاشق مرام پهلوانی بود. کمک کردن به دیگران 
حالش را خوب می کرد. منتظر نمی ماند تا کســی از او کاری طلب کند، 
خودش حواس اش به همه  چیز و همه کس بود. برای همین از خانواده تا 

دوست، آشنا و همسایه همه دوست اش داشتند.

علی وار زندگی کرد
با پیروزی انقلاب عضو کمیته انقلاب اسلامی شد و مسئولیت انتظامات 
داخل شــهر را برعهده گرفت. منافقانی که در آن دوران قصد اغتشاش 

داشتند خشمی از او به دل گرفته بودند؛ از کسی که تازه پا به سن جوانی 
گذاشته بود. گلی قادی به شجاعتش اشاره می کند: »در درگیری هایی که 
با منافقین داشت یک بار توانسته بود به تنهایی 11مزدور را دستگیر و به مقر 
خودشان ببرد«. با شکل گیری نیروی سپاه، شهید حسن پور وارد این نهاد 
شد. این مصادف با زمانی صورت گرفت که عراق به خاک ایران تجاوز کرد. 
او که ماندن در ساری را جایز نمی دانست سریع راهی جبهه شد و تا زمان 
شهادتش حضور مستمری در عرصه نبرد داشت. سردار هر از چند گاهی به 
خانواده سر می زد و دیداری با آنها تازه می کرد. برای او رضایت پدر و مادر 
بالاترین عبادت بود. در یکی از روزها که برای مرخصی آمده بود متوجه شد 
که خانواده خیال های خوبی برای او دارند و به قول معروف برایش آستین 
بالا زده اند. گلی قادی به آن روزها برمی گــردد؛ »از وقتی زندگی مان را 
شروع کردیم بیشتر در جبهه حضور داشت. کلا 8 ماه زندگی مشترکمان 
طول کشید اما در همین مدت کم خاطرات خوش زیادی از خودش به جا 
گذاشت. احترام زیادی برای من قائل بود. بسیار مهربان و صبورانه رفتار 
می کرد. سعی می کرد علی وار زندگی کند. یادم می آید برای انجام مراسم 
عقد می رفتیم. در بین مسیر پیرزنی را دید که پیت نفت را با خود حمل 
می کند. خودش را به او رساند و پیت نفت را برایش به خانه برد.« با گذشت 
4۰سال از زمان شهادت سردار، همسرش هنوز از خوبی های او یاد می کند.

آرزوی پيروزی در مسابقات بين المللی
سردار حسن پور در عملیات های زیادی شرکت می کرد. گاهی جراحت های 
زیادی برمی داشت اما بی توجه به آنها دوباره راهی جبهه می شد. او عادت 
نداشت از کارها و خدماتی که انجام می دهد برای کسی حرف بزند. حتی 
وقتی در عملیات فتح خرمشهر زخمی شده بود گفت: »پایم دمل زده!« 
حتی مسئولان سپاه هم متوجه ماجرا نشدند. همسرش خاطره جالبی را 
نقل می کند: »او حین جنگ کشتی گرفتن را فراموش نمی کرد. یک بار با 
توجه به اینکه ترکشی در پا داشت و تازه از بیمارستان مرخص شده بود در 
مسابقه کشتی شرکت کرد و مقام اول را به دست آورد. همیشه آرزو می کرد 
که بتواند در مسابقات بین المللی شرکت کند و روی سکوی افتخار بایستد 
تا بتواند تصویر امام خمینی )ره( را روی پرچم نصب کند تا وقتی پرچم به 

اهتزاز درمی آید تصویر رهبرش هم بالا رود«.

آخرین باری که آمد
در عملیات رمضان فرماندهی گردان علی بن ابیطالب)ع( را برعهده داشت. 

او به محض درگیری همراه با رزمنده ها راه می رفت و گاهی ساعت ها در 
منطقه به جست وجو می پرداخت تا از وضعیت مجروحان باخبر شود یا 
بداند چه تعداد از رزمنده ها به شهادت رسیده اند. دوستانش برای خانواده 
او تعریف کرده بودند که یک بار او به تنهایی، آن هم فقط با داشتن چند 
نارنجک، 2۵تانک را منهدم و یک انبار مهمات دشمن را به آتش کشیده 
بوده است. گلی قادی از آخرین باری که ســردار به خانه آمده می گوید: 
»آخرین باری که به مرخصی آمد  ماه رمضان بود. دوســتان و آشنایان را 
برای افطار دعوت کرد. حرف هایی که می زد خبر از وداع می داد. با اینکه 
انتظار تولد فرزندمان را می کشید اما مرتب می گفت دوست دارم او را ببینم 
و بعد شهید شوم. مبادا دلبستگی به این بچه مانع از حضورم در جبهه شود. 
۳  ماه بعد شهادتش فرزندمان متولد شد«.  2۳تیرماه سال1۳۶1 مصادف با 
شب 21 ماه رمضان بود. دشمن بی وقفه روی سر رزمنده ها آتش می ریخت. 
سردار به عادت همیشگی مشغول سرکشــی به بچه ها بود. نگاهش به 
رزمنده  ای افتاد که چند لحظه پیش شهید شده بود. او را در آغوش گرفت. 
وداع کرد. خواست که بلند شود اما دشمن از پشت او را به گلوله بست و 

سردار عاشقانه پر کشید.

شهره کيانوش رادگفت وگو
روزنامه نگار

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار
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احمد نوزاد؛ فرمانده بی ادعا
»احمد نوزاد« از فرماندهان دفاع مقدس بود که پس از ســال ها 
حضور و افتخارآفرینی در عملیات های مختلف در شــلمچه به 
شهادت رســید. او متولد 1۳۳8در تهران بود که پس از پیروزی 
انقلاب اســلامی در تیر ماه 1۳۵9، به عضویت رســمی ســپاه 
درآمد و پس از آموزش در پادگان امام حســین)ع(، عضو گردان 
8سپاه شد. با شروع جنگ تحمیلی همراه با گردان 8عازم منطقه 
گیلانغرب و سرپل ذهاب شــد و در عملیات بازی دراز شجاعانه 
شرکت کرد. او با مسئولیت جانشــین گردان مقداد در عملیات 
رمضان، مسلم بن عقیل و زین العابدین، والفجر مقدماتی و والفجر 
حضور داشــت تا جایی که گردان مقداد به یکــی از موفق ترین 
گردان های عمل کننده، مورد توجه و تشــویق فرماندهان قرار 
گرفت. نکته جالب اینجاســت که ازدواج احمد نوزاد در ســال 
 1۳۶1به سادگی و در محضر حضرت آیت الله خامنه ای برگزار  شد. 
احمد نوزاد در عملیات والفجر ۳و والفجــر 4به دلیل ابراز لیاقت 
و رشــادت های فراوان، به عنوان فرمانده گردان مقداد منصوب 
شد و به فرماندهی گردان و هدایت نیروها پرداخت. با فداکاری 
و حماســه آفرینی گردان مقداد در ارتفاعــات کانی مانگا، برگ 
 زرین دیگــری در دفتر خاطــرات دفاع مقدس به ثبت رســید. 
او پس از ماه ها نبرد در مسئولیت های مختلف به عنوان قائم مقام 
لشکر 27محمد رسول الله)ص( انتخاب شد اما از آنجا که تاب و 
تحمل دوری از نیروهای گردان مقداد را نداشت، پس از یک ماه 
دوباره به گردان مقداد بازگشــت. احمد نــوزاد، فرمانده دلاور 
سال های دفاع مقدس ســرانجام در 21دی ماه 1۳۶۵در منطقه 
شلمچه مزد تلاش و رشــادت های خود در جبهه های نبرد حق 

علیه باطل را گرفت و به شهادت نایل شد.

روایت زندگی مادر شهيدان کارکوب زاده
خواندن سرگذشت زنان و مردانی که 
در دل جنگ و در میان آتش خمپاره 
و گلوله در مناطق جنگی به دفاع در 
مقابل دشــمن پرداختند می تواند ما 
را با گوشــه ای از تاریخ دفاع مقدس 
و شجاعت مردم ســرزمین مان آشنا 
کند. رضیه غبیشی، در کتاب »خانم 
کارکوب« به خاطرات زنی شــجاع از 

آبادان می پردازد که با آغاز جنگ تحمیلی و محاصره آبادان، 
همراه همســر و ۵فرزندش راهی جبهه های جنگ و دفاع از 
میهن شــده و با حوادث و فراز و فرودهای بســیار در زندگی 
دست وپنجه نرم کرده اســت. این کتاب که توسط انتشارات 
شهید کاظمی چاپ شــده، مجموعه خاطرات زهرا کارکو، 
همسر رزمنده پاسدار خداداد کارکوب است. زهرا کارکو، مادر 
۳شهید و 2جانباز است و نویســنده این کتاب با قلمی روان، 
خواننده را با حوادث و سختی های زندگی و صبر و فداکاری این 

مادر شهید همراه می کند.
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بيایی

در کتاب خانم کارکوب، خاطره ای از دیدار رهبر به نقل از مادر 
شهید روایت شده که خواندن آن خالی از لطف نیست:

تســبیح میان انگشــتانم می چرخید و لب هایم می جنبید. 
صدای تلفن بلند شد. رؤیا گوشــی را برداشت. نگاهی به من 
کرد و گفت:»یه آقایی می گه بــرای تکمیل فرم یارانه هاتون 
شــب می آیم منزلتون.« با بی حالی گفتم: »بهش بگو بیاد.« 
شب از راه رسیده بود که زنگ در خانه به صدا درآمد. رؤیا دکمه 
آیفون را زد و به طرف در ورودی رفت. صدای خانم همسایه 
را شنیدم که با رؤیا احوالپرســی می کرد. سرم را به طرف در 
چرخاندم. خانم همسایه داخل آمد. با هیجان حرف می زد و 
ناگهان صدای همهمه در حیاط شنیدم. بلند شدم. حیاط پر از 
عکاس و فیلمبردار و محافظ شده بود. رؤیا ذوق زده و خوشحال 
جیغی کشید. به هول  و ولا افتاده بود. داخل آمد: »مامانی، آقا 
اومده. پاشو، آقا! آقا اومده.« به ســمت حیاط اشاره می کرد. 
نمی دانستم خودم را آماده کنم یا اطرافم را جمع و جور کنم. 
آقا داخل حیاط آمده بود. چادر به سر کشیدم و در بالای پله 
ورودی خانه ایستادم. از هیجان تمام تنم به رعشه افتاده بود، 
با صدایی که گریه و خنده قاطی بود، رو به آقا کردم: »گفته 
بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود 

چون تو بیایی.«

سمفوني سرباز
اگر به شنیدن موســیقی علاقه دارید پیشــنهاد می کنیم 
آلبوم پوئم سمفونی سرباز را بشنوید. این آلبوم به یاد سردار 
شهیدحاج قاسم ســلیمانی و در نخستین سالگرد شهادت 
سردار دل ها در ســال 1۳99و توســط مدیریت موسیقی 
سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران و مرکز سرود و 
موسیقی صداوسیما تولید شده است. این مجموعه شامل 
۶اثر به نام های ســرباز، میهن، پیکار، پــدر،  الله اکبر و فتح 

تصنیف شده است. 
این اثر به آهنگسازی آرمان مهربان، خوانندگی امیرحسین 
سمیعی و شعر علی محمد مودب است. ناگفته نماند سمیعی 
که اکنون معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران است، در مراســم هفته هنر انقلاب اسلامی به دلیل 
تولید سمفونی های فاخر موسیقایی درباره شهدای غواص 
و شهید سلیمانی به عنوان چهره سال هنر انقلاب در عرصه 

موسیقی انتخاب شد.

»مهاجر« روزهای جنگ
ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان نام آشــنایی است که 
ســاخت فیلم های متعدد و پرمخاطبی همچون »از 
کرخه تا راین« و »بوی پیراهن یوسف« را در کارنامه 
سینمایی خود دارد. »مهاجر« عنوان یکی از فیلم های 
این کارگردان و محصول ســال 1۳۶8است که یک 
سال پس از پایان 8سال جنگ تحمیلی ساخته شد. 
این فیلم توانست در جشنواره فجر همین سال سیمرغ 
بلورین بهتریــن فیلم را از آن خــود کند. درخلاصه 
داستان فیلم سینمایی مهاجر آمده است: »دشمن 
در منطقه عملیاتی تحرکاتی نشــان می دهد و فعال 
می شود. پرنده های شناسایی بدون سرنشین به عمق 
خطوط دشمن نفوذ می کنند. اطلاعات به دست آمده 
کافی به نظر نمی رسد و نیاز به پروازهای عمیق تر وجود 
دارد.خلبانان به درون خطوط دشمن نفوذ می کنند تا 
هدایت عملیات را عمقی تر کنند.« در این فیلم علیرضا 
خاتمی، ابراهیم اصغــرزاده، علیرضا حیدری و اصغر 

نقی زاده ایفای نقش می کنند.

به روایت مادر مصطفی
مصطفی احمدی روشن از شهدای هســته ای کشور و یکی 
از پایه گذاران ســایت هســته ای نطنز بود. او در 21دی ماه 
1۳9۰مثل هر روز بعد از خداحافظی با همســر و فرزندش 
عازم محل کارش شد. در مسیر رفتن به سر کار، 2تروریست 
موتورسوار با چســباندن یک بمب مغناطیسی به خودروی 
او که یک دســتگاه خودروی پژو 4۰۵بود، او را به شــهادت 
رساندند. مصطفی احمدی روشــن، متولد شهر همدان بود. 
او سال 77وارد دانشگاه صنعتی شریف و در رشته مهندسی 
شیمی مشغول به تحصیل شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی 
ارشد در این رشته، در مرحله دکتری رشته نانو بیوتکنولوژی 
شد. شهید احمدی روشن تأثیر بسیار مطلوبی در بخش تأمین 
کالاها و خرید تجهیزات هسته ای در حوزه غنی سازی در زمان 
تحریم ها داشت. در بخشی از کتاب »من مادر مصطفی« که به 
همت رحیم خدومی تالیف شده، به نقل از مادر مصطفی آمده 
است: »شخصیت مورد علاقه اش در میان فرماندهان جنگ، 
جاویدالاثر احمد متوســلیان بود. دو تا نقطه تلاقی با ایشان 
داشت. یکی خط شکنی و خدشه ناپذیری؛ دیگری دشمنی با 
رژیم صهیونیستی. برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین ۳بار 

کمپین راه انداخت. 

شطرنج با ماشين قيامت
اگر به کتاب های داســتانی 
علاقه دارید با خواندن کتاب 
»شطرنج با ماشین قیامت« 
با داستان نوجوانی 17ساله 
آشنا می شوید که در شهری 
توســط عراقی هــا محاصره 
شده است. او که در کتاب با 
نام مســتعار موسی، معرفی 
می شــود، دیده بان توپخانه 

است اما به رغم میل باطنی اش مسئولیت وانت حمل غذا به 
او محول شده و باید علاوه بر غذارسانی به رزمندگان، به ۳نفر 
از آدم های عجیب و غریبی که شهر را ترک نکرده اند هم غذا 
بدهد. عراقی ها به سیستم رادار پیشرفته ای مجهز شده اند 
و نوجوان 17ساله به دنبال آن می گردد. حبیب احمدزاده، 
نویسنده کتاب، نام موســی در رمان را براساس نام شهید 
موسی آقاهادی از دیده بانان دفاع مقدس انتخاب کرده است. 
دلیل دیگر انتخاب نام مستعار موسی، بازگشت به داستان 
حضرت موسی)ع( است. این کتاب توسط انتشارات سوره 
مهر چاپ و تاکنون به زبان های انگلیســی، عربی و فرانسه 

ترجمه شده است.
در بخشی از کتاب می خوانیم: »سر جا، نیم خیز شدم. دیوار 
کوتاه آجری، مانع می شد که دشــمن، ما را در این ارتفاع 
ببیند. چهار زانو پشت سرم نشســت و شروع کرد به مالش 
دادن هر دو شانه ام. ـ مرد هفده ساله! باید بیدار باشی! اون 
دست رو نگاه کنی! گرفتی خوابیدی؟ می دانستم متلکش، 
بابت حرف آن روز آقا قاســم است که به من گفت: »آفرین! 
دیگه داری مرد می شی!« ولی سکوت کردم. از سر شب که 
این بالا دراز کشــیده بودم تا به حال، محــل چند توپخانه  

دشمن را پیدا کرده بودم؟« 

معرفی کتاب

یاد

معرفی کتاب

پیشنهاد

یاد

14سال داشت که دشمن تا چند قدمی شهرشان 
آمد. همراه برادر و ۲خواهرش مانند بســياری از 
جوانان و نوجوانان ماندند تا از شهرشان در برابر 
حملات دشمن دفاع کنند. او که تا ســال 64و عمليات والفجر 8 در آبادان بود، خاطرات و تجربه های 
بســياری از آن روزها دارد که برخی از آنها را در کتاب »یکشنبه آخر« به ثبت رسانده است. معصومه 
رامهرمزی معتقد است که تجربه های به دست آمده در آن دوران توسط رزمندگان، امدادگران، مهندسان 

و... می تواند مبنای تحقيق و پژوهش قرار گيرد و به همين دليل ثبت این تجربه ها حائز اهميت است. معرفی فیلم

ازدواج ساده همراه با آرامش
معصومه رامهرمزی از 14سالگی تا ۲۲سالگی در آبادان و به عنوان امدادگر حضور داشت. او 
سال1363با یکی از رزمندگان ازدواج و در آبادان زندگی مشترک خود را شروع کرد. او درباره 
ازدواج و به دنياآمدن فرزندش می گوید: »ازدواجم بسيار ساده بود و با فردی که همفکر بودیم 
انجام شد. از اول هم توافق کردیم که فعاليت هایمان همچنان ادامه پيدا کند، من در بيمارستان 
امدادگری را ادامه دهم و همسرم هم در جبهه باشد. نخستين خانه ما در آبادان و در خانه ای 
شرکتی)شرکت نفت( و نزدیک مسجد قدس بود. زندگی را با ساده ترین وسایل شروع کردیم. 
یک پلوپز و یک چراغ والور داشتيم که با همان ها پخت وپز و مهمانداری می کردم. مهمانی ها 
ساده و به دور از تشریفات برگزار می شد، ولی حالمان خوش بود و راضی بودیم. هميشه می گویم 

ساده زندگی کردن آرامشی برایمان به دنبال داشت که از آن احساس رضایتمندی داشتيم.«

یک نویسنده موفق
 معصومه رامهرمزی در طول جنگ به صورت متفرقه موفق به اخذ دیپلم شده بود، یک سال بعد 
از پایان جنگ تحميلی یعنی در سال1368در دانشگاه شهيد چمران اهواز در رشته معارف و 
الهيات اسلامی به تحصيل پرداخت و پس از آن مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته 

علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد تهران مرکز دریافت کرد.
او مدت ۲۲سال است که به تدریس و نویسندگی کتاب و مقاله مشغول است و تاکنون 
چندین کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر کرده است، »یکشنبه آخر«، » اسماعيل«، 
»راز درخت کاج« و »زن انقلاب جنگ ادبيات« ازجمله آثار منتشر شده او است. آخرین 
کتاب رامهرمزی، »امدادگر کجایی« نشر مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس است که در 

آن خاطرات علی عچرش از امدادگران آبادان را روایت کرده است.
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کتاب


